
 

 

 

 )عطار ۀنامعلیم و تربیت در الهیت فرایند) از حکایت تا هدایت
 

 *2اکرم هراتیان ،1ه رحیمیسمی

10.71630/parsadab.2025.1212879 
 چکیده

پردازی عرفان تمثیلی، در بستر روایت ۀعنوان یکی از متون برجستعطار نیشابوری، به ۀمناالهی

ا سازد. این منظومه بای برای تأمل در مبانی تعلیم و تربیت عرفانی فراهم میمنظوم، زمینه

ابزاری برای هدایت مخاطب بهره  ۀمثابوگوی میان پدر و پسر، از حکایت بهمحوریت گفت

ا حاضر ب ۀکند. مقالسیم میهای نمادین ترداستان ازطریقگیرد و روند سلوک معنوی را می

های تعلیمی و تربیتی به واکاوی جلوهای، منابع کتابخانه تحلیلی و استفاده ازتوصیفیرویکرد 

گیری از الگوی پرسش و دهد که عطار با بهرهپردازد و نشان میمی نامهالهیدر ساختار روایی 

کند. غیرمستقیم و مؤثر القا میای شیوهمحوری، مفاهیم تربیتی را بهجربهو ت پاسخ، تمثیل

 بربتنیمکارگیری زبان حکایت، نظامی تربیتی های پژوهش حاکی از آن است که عطار، با بهیافته

سوی هنهد که هدف نهایی آن، هدایت فرد بتأمل، تدریج و مشارکت ذهنی مخاطب بنا می

تا  عنوان ابزار بیانی()به چگونه از حکایت نامهالهیست؛ اینکه خودشناسی و تعالی معنوی ا

، مخاطب را در مسیر خودشناسی و سلوک درونی عنوان غایت تربیت عرفانی()به هدایت

 کند.می هدایت

 .، عطارحکایت تعلیمیی، تربیت معنو ،تعلیم و تربیت، نامهالهی: هاکلیدواژه
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 مقدمه .1

تربیت اخلاقی و معنوی  ای از ادبیات که هدف آن آموزش وعنوان شاخهادبیات تعلیمی به

ته ای داشویژه در ادبیات فارسی جایگاه ویژهست، همواره در تاریخ ادبیات جهان و بههاانسان

می اخلاق تعلیم به غیرمستقیم یا مستقیم صورتبه اسلام آغازینهای هدور در ادیبان»است. 

 لزوم و نوشیباده وصف مانند باستان ایران تعلیمیهای هآموز بر نیز آن از پیش و پرداختند

 کردندمی تأکید... و خواهیکین پادشاه، یبرا شاهی نسب و اصل داشتن و یایزد فره داشتن

 و شد سترده ادبیات نوع این از ،نداشت مطابقت اسلامی موازین با که مسائلی، مروربه ولی

 در اسلام دینی دستورات و مفاهیم و احادیث و آیات مانندای هتاز احکام و آداب و مسائل

ویژه در آثار عرفانی، در این نوع ادبیات، به (.72-7۱: ۱395، هایلمه) «یافت انعکاس هاکتاب این

 شود و فرد را درها به مخاطب منتقل میحکایات و تمثیل ازطریقمفاهیم اخلاقی و عرفانی 

م جای بیان مستقیادبیات تعلیمی بیشتر به .کندمسیر تکامل معنوی و رشد فردی هدایت می

 برد تا مخاطبها بهره میها، حکایات و تمثیلداستان ازطریقها، از آموزش غیرمستقیم آموزه

این نوع  (.27 :۱384بهزادی،  :ر.کتری از مفاهیم اخلاقی و معنوی پیدا کند )بتواند درک عمیق

 ۀهد و بسیاری از شاهکارهای ادبی نیز جنبدمی از ادبیات فارسی را تشکیل طیف وسیعیادبی 

رنگارنگ های هو اخلاقیات گون زهدآمیزهای هرز، آموزد و اندنتعلیمی و آموزشی دارند. پ

دب فارسی های اترین شاخهادبیات تعلیمی یکی از مهم به بیان دیگر، .ادبیات تعلیمی هستند

 ازطریقو تربیت فردی و معنوی  است که در آن، آموزش فضایل اخلاقی، آداب اجتماعی

طور در این نوع ادبیات، نویسنده بهپذیرد. ابزارهایی همچون تمثیل، حکایت و شعر انجام می

گی آموزد که چگونه باید در زندابزارهای داستانی و تمثیلی، به فرد می ازطریقغیرمستقیم و 

طور کلی چگونه در به و ها را مدیریت کندخود عمل کند، چگونه مشکلات و چالش ۀروزمر

ۀ به ارائ فقطجای اینکه ادبیات تعلیمی به مسیر کمال انسانی قدم بردارد. درحقیقت،

 تدریجی از تحول و فرایندهای اخلاقی پرداخته باشد، تلاش دارد فرد را در یک دستورالعمل

 و حکمت موعظه، آوردن» در واقع (.45 :۱37۱کوب، زرینر.ک: خودسازی قرار دهد )

 با را شعر نوع این ،شاعران و شد آغاز یهجر چهارم قرن اوایل از فارسی شعر در نصیحت

 در را یجدید باب یغزنو سنایی یهجر ششم قرن اوایل از. کردند آغاز کوتاههای هقطع
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 حکیمانه و گونهموعظه اشعار در یو موفقیت .کندمی باز عارفانه و حکیمانه اشعار سرودن

 از یزیاد گروه استقبال مورد یو تحقیق و موعظه اشعار ششم قرن اواخر در تا گرددمی اعثب

، هایلمه) «دشو واقع یانور و نظامی خاقانی، ،یراز قوامی اصفهانی، الدینجمال ازجمله شاعران

۱39۰ :۱55.) 

تهذیب  ۀتنها دغدغدر این میان، متون عرفانی از جایگاهی ممتاز برخوردارند؛ چراکه نه

های هنرمندانه و نمادپردازانه، تعالیم گیری از شیوهنفس و سلوک روحی را دارند، بلکه با بهره

 .کنندصورت غیرمستقیم و تأثیرگذار ارائه میتربیتی را به

ترین نویسندگان و شاعران در این حوزه، عطار نیشابوری است که با آثار یکی از برجسته

های اخلاقی و دینی را منتقل کرده، بلکه فرد را در مسیر تنها آموزه، نهنامهالهیویژه در خود، به

است که با زبانی ی یکی از متون ارزشمند نامهالهیدر واقع کند. تحول معنوی هدایت می

 .دهدای از حکایات تمثیلی را در قالبی عرفانی و تعلیمی ارائه میشاعرانه و رمزآلود، مجموعه

های آموزنده استفاده کرده است تا مفاهیم ، عطار از ابزار حکایات تمثیلی و داستاناین اثردر 

در  نامهالهیمرحله به مخاطب انتقال دهد. بهای تدریجی و مرحلهاخلاقی و عرفانی را به شیوه

کند که خواننده را از سطح ابتدایی درک عنوان یک مسیر تعلیمی و تربیتی عمل میواقع به

 .رسانداز آگاهی و کمال معنوی می تره سطحی عمیقمفاهیم ب

حکایات  ازطریق، تحول معنوی و تربیتی فرد را نامهالهی طار نیشابوری درع ،به بیان دیگر

های ها و داستانگیرد. هر حکایت، با استفاده از تمثیلتدریجی پی می فرایندها در قالب و تمثیل

ستقیم از طور مآثار، فرد بهنوع سوی رشد فردی و آگاهی بیشتر است. در این پرمعنی، گامی به

 تدریجی و پیوسته، مفاهیم اخلاقی و عرفانی فرایندبرد، بلکه در یک های اخلاقی بهره نمیآموزه

 نامهالهیویژه در ها در آثار عطار بهکند. این ویژگیها دریافت میها و تمثیلنداستا ازطریقرا 

طور ، هر حکایت بهنامهالهیدر  (.۱۱2: ۱389شفیعی، ر.ک: ل مشاهده است )وضوح قاببه

تاب، دهد. در این کآموزش تمثیلی، فرد را در مسیر کمال معنوی قرار می ازطریقغیرمستقیم و 

ها آن هایی که درداستان ازطریق همچون تواضع، صداقت، دیانت و پاکی مفاهیم اخلاقی،

، ایندفرگردد. در این شوند، به خواننده منتقل میها و مشکلات مواجه میها با چالششخصیت

به  (.48 :۱37۱کوب، رسد )زرینها به هدایت میگام و تدریجی از حکایتبهطور گامفرد به
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مفاهیم  هاتننهبرجسته از ادبیات تعلیمی دانست که  ۀتوان یک نمونرا می نامهالهیهمین دلیل، 

 .دهدکند، بلکه فرد را در مسیر رشد و کمال معنوی قرار میاخلاقی را منتقل می

 عطار است. در این ۀنامالهیتدریجی تعلیم و تربیت در  فرایندهدف این مقاله بررسی 

لاقی رشد معنوی و اخ فرایندها با ارتباط حکایات و تمثیل ۀتا نحو شده استتحقیق، تلاش 

 ،که چگونه عطار در این اثر، فرد را از حکایت به هدایت اده شودو نشان د گرددبررسی فرد را 

کند. این مقاله همچنین تلاش دارد تا روشن کند که چگونه هر حکایت در این اثر هدایت می

تدریج به کمال کند و فرد را بهد اخلاقی عمل میو رشعنوان ابزاری برای آموزش معنوی به

 .رساندمعنوی می

 های پژوهشپرسش. 1-2

عطار  ۀنامالهیتدریجی تعلیم و تربیت معنوی در  فرایند، بررسی پژوهشهدف اصلی این 

ها و ابزارهای ادبیات تعلیمی که عطار شود که روشنیشابوری است. در این راستا، تلاش می

های زیر پرسش ،فدر اثر خود به کار برده است، تحلیل و تبیین شوند. برای رسیدن به اهدا

 :شوندمطرح می پژوهشاصلی  هایپرسشعنوان به

 کند؟ه تعلیم و تربیت معنوی فرد کمک میعطار ب ۀنامالهیچگونه حکایات تمثیلی در  .۱

 یقازطرچگونه است و چگونه عطار  نامهالهیتدریجی تحول اخلاقی و معنوی در  فرایند .2

 یابد؟حکایات به این تحول دست می

هایی دارد و سوی رشد معنوی و اخلاقی چه ویژگینقش عطار در هدایت مخاطب به .3

 تعلیم و تربیت دارد؟ فرایندچه تأثیری بر 

یگر الگوهای خاصی است که در د برمبتنی نامهالهیتعلیم و تربیت معنوی در  فرایندآیا  .4

 شود؟آثار عطار یا سایر آثار ادبی فارسی دیده نمی

 پژوهش. روش 1-3

 ابتدا است که در آن بوده تحلیلیوصیفیاز نوع تحقیق تو ای هکتابخان صورتبه پژوهشروش 

ی، اخلاقی و د تا مفاهیم تربیتشتلاش  و شدپرداخته  نامهالهیمحتوای متنی به تحلیل و تفسیر 

صورت جزئی بررسی شوند. های این اثر با دقت و بهمعنوی موجود در حکایات و تمثیل
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ی آورجمع نامهالهیمتنی و تحلیل محتوای  ۀمطالع ازطریقها و اطلاعات تحقیق همچنین، داده

دقت مطالعه شده و حکایات تمثیلی موجود در آن به نامهالهیرای این منظور، متن اصلی شد. ب

حلیل ، شناسایی و تبوداستخراج شد. سپس، مفاهیم اخلاقی و معنوی که در هر حکایت نهفته 

لیم با اهداف تعها آن ارتباط ۀها و نحوشد. این مرحله شامل بررسی ساختار و محتویات داستان

مضامین اصلی موجود در حکایات  ها وداده بندیبه تحلیل و دسته در ادامه .معنوی بودو تربیت 

تدریجی رشد معنوی و اخلاقی که در این  فرایند کردمی کمک چراکه ،پرداخته شدها و تمثیل

د تا شعی ، سراستا. در این بهتر تبیین گردد، شده بودطور غیرمستقیم آموزش داده حکایات به

طور واضح کمال معنوی به سویها بهآن ها و هدایتشخصیت ۀحکایت در توسعنقش هر 

 شود.ترسیم 

 پژوهش. اهمیت و ضرورت 1-4

یتی و های تربمند، به بررسی ظرفیتدر آن است که با نگاهی دقیق و نظام پژوهشاهمیت این 

این اثر  ۀوجوه عرفانی و شاعران ۀپردازد؛ ظرفیتی که تاکنون اغلب در سایمی نامهالهیتعلیمی 

طار تر عهای پیشین تمرکز خود را بر آثار معروفکه بیشتر پژوهشباقی مانده است. درحالی

ون بررسی را کان نامهالهیطور اختصاصی اند، این مقاله بهگذاشته نامهمصیبتو  الطیرمنطقچون 

پردازانه، های بیانی قصهرفانی و شیوهدهد چگونه عطار با تلفیق بینش عدهد و نشان میقرار می

عنوان ابزاری برای هدایت های تربیتی را در بطن حکایات جای داده و از روایت بهآموزه

 .تدریجی مخاطب استفاده کرده است

رغم ارزش ادبی و محتوایی بالا، به نامهالهیروست که آناز پژوهشضرورت انجام این 

تی مستقل قرار گرفته و اغلب در ذیل کلیات آثار عطار های تربیکمتر مورد توجه پژوهش

بررسی شده است. این مطالعه با استخراج و تحلیل دقیق حکایات تعلیمی، تبیین ساختار 

ها، تلاش دارد تا سهم این اثر در و نشان دادن سازوکار تربیتی پنهان در روایتها آن محتوایی

لمی و تحلیلی، ای عهمچنین مقاله با تکیه بر شیوه غنای ادبیات تعلیمی فارسی را برجسته سازد.

یک ترین آثار کلاساندازی نو از تلفیق عرفان، روایت و تربیت در یکی از مهمکوشد چشممی

 .فارسی ارائه دهد
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 پژوهش ۀ. پیشین1-5

یکی از آثار شاخص منظوم در ادبیات عرفانی فارسی است که تاکنون از  ،عطار ۀنامالهیکتاب 

های ها با تمرکز بر آموزههای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. شماری از پژوهشجنبه

د در اند تا ابعاد تربیتی موجوهای عرفانی و ساختار روایی این اثر، تلاش کردهاخلاقی، تمثیل

 .آن را تحلیل کنند

 ۀنامهای اخلاقی و دینی در الهیتعالیم و آموزه» ای با عنوان( در مقاله۱395) چنانیبیرانوند و 

اند که و نشان داده ینی موجود در این اثر پرداختهبه تحلیل مفاهیم اخلاقی و د «عطار

سوی مو بستری برای انتقال مفاهیم اخلاقی و عرفانی هستند. همچنین نامهالهیهای حکایت

ی در آثار عرفانی های تربیتبه بررسی جنبه« تحلیل سیر تربیتی در آثار عرفانی ایرانی»در ( ۱395)

گر از دی. عطار پرداخته و برخی از ابعاد تعلیم و تربیت را در این اثر تحلیل کرده است

( است ۱389) امامی از« نامهداستانی حکایت زن پارسا در الهی عناصر» ۀهای مهم، مقالپژوهش

دهد پرداخته است. او در این مقاله نشان می نامهالهیکه به نقش حکایات در تربیت معنوی در 

 .ابزاری مؤثر برای هدایت معنوی مخاطب عمل کنند عنوانبهتوانند که حکایات این اثر می

انهکارکرد روایی نش»( نیز در پژوهشی با عنوان ۱392ی )رضو بتلاب اکبرآبادی  ،این افزون بر

 و نقش ها در این اثر پرداختهحکایت های تربیتیبه جنبه «نامه عطارها در حکایت رابعه از الهی

است  آنتفاوتی که با این پژوهش دارد  اما انددر هدایت معنوی مخاطب را بررسی کردهها آن

؛ داده استنمورد توجه قرار  را هنامالهیی سیر تعلیم و تربیت در فرایندتحلیل پیوسته و که 

ها با رویکردی نو و تحلیلی، تلاش دارد با تبیین ساختار تربیتی حکایتهمچنین این پژوهش 

اند، بلکه ساختاری دارند که بهیهای اخلاقتنها حامل آموزهها نهنشان دهد که این حکایت

وم هبرند. تمرکز این مقاله بر مفشکل تدریجی، مخاطب را در مسیر تربیت و هدایت پیش می

نویی در تحلیل این اثر گشوده و  ۀتربیت در نظام عرفانی عطار، زاویعنوان غایت به «هدایت»

 .سازدمتمایز می «عطار ۀنامالهیها در تعلیم و تربیت در نقش حکایت» ۀمقالآن را از 

 تر وها، به بررسی دقیقتحلیل این جنبه برعلاوهنوآوری دارد که  روحاضر ازآن ۀمقال

پرداخته است. در مقالات پیشین،  نامهالهیدر « حکایت تا هدایت»تری از روند تدریجی جامع

رد تحلیل ات خاص موجداگانه و در قالب برخی حکای صورتبهتعلیم و تربیت بیشتر  فرایند
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م و منسج فرایندیک  صورتبه ، اما در این پژوهش، سعی شده است که این روندقرار گرفته

ی و زمان ابزارهای عرفانگام از ابتدا تا انتها بررسی شود. همچنین، این مقاله به بررسی همبهگام

تربیتی در حکایات عطار پرداخته و ارتباط میان این دو بعد را در تحول معنوی فرد تحلیل 

کیب بعُد تر ،تدریجی تعلیم و تربیتپرداختن به روند توان گفت می خلاصه صورتبه. کندمی

های این پژوهش ها از نوآوریررسی اجزای تربیتی در بستر تمثیلاخلاقی و عرفانی و ب

  شود.می محسوب

 عطار نگاه در تربیت و تعلیم مبانی. 2

 بلکه ارد،ند مندنظام یا عقلانی صرفاً مفهومی ،نیشابوری عطار بینیجهان در تربیت و تعلیم

 عرفانی سنت تأثیرتحت عطار. است درونی انکشاف و نفس تهذیب باطنی، سلوک برمبتنی

 در ییندفرا را تعلیم حلاج، و ابوالخیر ابوسعید چون مشایخی هایآموزه بر تکیه با و اسلامی

 با عطار ،به بیان دیگر .محوریحافظه یا صرف دانستن نه بیند؛می باطنی تحول و شدن جهت

 «تطهیر» به رسیدن برای ابزاری را تعلیم دارد، سیروسلوک و اسلامی عرفان از که عمیقی درک

 خشب این در. انتزاعی مفاهیم بر تسلط یا محفوظات اندوختن فقطنه داندمی نفس «تجلی» و

 .شودخته میپردا عطار نگاه از تعلیم مبانی ترینمهم به اجمالبه

 درون تطهیر و سلوک ۀمثاببه تعلیم. 2-1

ادبیات تعلیمی سعی در ارتقا و اعتلا و پرورش روح انسانی دارد و هدف غایی آن نیز نیک»

و مخاطب این افکار و مفاهیم نیز نوع بشر در طول  بختی نوع انسانی استی و خوشتبخ

 ۀنامالهی دراز همین رو  (،8۱: ۱393، هایلمه) «فردیخ است نه خطابی شخصی و منحصربهتار
 این او. لاهوت عالم به ناسوت عالم از انسان انتقال برای است یفرایند تربیت و تعلیم ،عطار

 نه تاس «شدن» معنا، این در تعلیم. داندمی فروتنی و درد عشق، ریاضت، برمبتنی را مسیر

 . «دانستن»

 سقوط و غرورۀ مای بلکه نیست مفید تنهانه تزکیه، و درون اصلاح بدون علم نگاه، این در

 انسان نشود، همراه درد و تهذیب عشق، با اگر. هدف نه است وسیله علم منظر، این از. است
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 را علمی هر و داندمی معنا قابل عشق با را علم عطار،. »کندمی گرفتار خودخواهیۀ دایر در را

 (.96: ۱382 کوب،زرین) «نامدمی ثمربی علمِ باشد تهی عشق از که

 است ممکن بلکه نیست سودمند تنهانه نباشد، قرب و تهذیب تواضع، خدمت در اگر علم

. گذاردمی تمایز سلوکی علم و رسمی علم میان نگاهی، چنین با عطار. گردد هلاکت ۀمای

 جابح خود نباشد، جان ۀتصفی راه در اگر علم عطار، نگاه در: »کندمی تأکید نیز کوبزرین

 (.96 همان:) «است راه

 پیر مقام در پدر. 2-2

 عرفانی تربیت ساختار از بازتابی ،«پسر و پدر» تمحوری با ،نامهالهی وگومحورگفت ساختار

 پسر بیتتر به تمثیل زبان با که است تجربه و سلوک دانایی، نماد پدر،. است «مرید و پیر»

 ؛کندمین استفاده دستوریۀ شیو از اما دارد قرار تعلیم موقعیت در که کسی؛ پردازدمی ناپخته

 عاطفی و ریفکۀ تجرب درگیر را متعلم و سازدمی تمثیل آورد،می حکایت مستقیم، پاسخ جایبه

ن کریم در قرآتعالی دهای ترغیب مخاطب، تبشیر است. حقیکی از شگر» درحقیقت .کندمی

رو سرایندگان و نویسندگان ازاین .ها از این شگرد بهره گرفته استبرای ترغیب و اقناع انسان

، هایلمه) «اندخاطب از مضامین تعلیمی بهره بردهبه پیروی از قرآن برای اقناع مدر آثار خود 

۱396 :۱۰.) 

 حکم، اب نه را پسر گرپرسش ذهن آرام، و تربیتی لحنی با سالخورده دانای ،پدر جااین در

 در که اردد شباهت «مرید و پیر» عرفانی سنت با الگو این. داردوامی تأمل به نرم تذکر با بلکه

 ،نامهالهی در پدر نقش(. ۱32: ۱38۰ نصر،: ک.ر) است شده تأکید نیز جامی و سهروردی آثار

 .است «معرفت پذیرش برای سازیآماده» بلکه نیست، معرفت صرف انتقال

 پسر آمد دوم یک با پدر گفت

 خواهدم دلمی ز عالم جادویی

 کنم در هر دیاریمی تماشا

 گهی در صلح باشم گاه در حرب

 گفتش که دیوت غالب آمدپدر 

 گر این حاصل نبودیکه از دیوت 

 

 

 که من در جادویی خواهم گهر سفت 

 مرا گر جادویی آید بحاصل

 زنم بر هر کناریمی به شادی

 شود جولانگه من شرق تا غرب...

 دلت زان جادویی را طالب آمد

 را این آرزو در دل نبودیو ت
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 اگر از دیو بگذشتی برستی

 

 پرستیوگرنه مدبری شیطان 

 (177: 1388)عطار،    

 در هبلک ریزد،نمی تحمیلی دستورات یا مستقیم اندرزهای قالب در را تعلیم هرگز عطار

 و نگریدرون تأمل، به را متعلم ذهن ای،شیوه چنین. بردمی بهره تمثیل از منظومه جایجای

 محک آنکه از بیش پیر نیز خانقاهی سنت در که طورهمان درست دارد؛وامی آگاهانه انتخاب

 (.۱32: ۱38۰ نصر،) کندمی دعوت راه تجربۀ به را شاگرد دهد،

  درد و عشق مدار بر تربیت .2-3

 یابدیم معنا زمانی تعلیم. است عطار آثار دیگر و نامهالهی مفاهیم ترینکلیدی از «درد» مفهوم

 یادگیری، نامهالهی در؛ در واقع داندمی آگاهیۀ مقدم را درد عطار. باشد همراه عشق و رنج با که

 شآت باید سالک و زندمی ایجرقه فقط آموزگار. است «درد» و «رنج» برمبتنی و درونی امری

 :شودمی دیده کتاب اشعار و هاتمثیل از بسیاری در نگاه این. کند ورشعله را درون

 پسر گفتش به هر پندم که دادی

 کیمیا خاستولی زانم هوای 

 غرور استپدر گفتش دماغت پر

 که تا هر نیک و هر بد درنبازی

 بایدت کمالتمی اگر در عشق

 یکی اشک و دوم آتش سوم خون

 درون پرده معشوقت دهد بار

 اگر آگه نگشتی زین روایت

 

 ...ی مرا بندی گشادیدبه هر پن 

 کزو هم دین و هم دنیا شود راست...

 دور استکه این اندیشه از تحقیق 

 نباشی عاشقی الاّ مجازی

 م در سه حالتبباید گشت دائ

 اگر آیی ازین سه بحر بیرون

 وگرنه بس که معشوقت نهد خار

 م تمام است این حکایتو را دائت

 (371-370: 1388)عطار،           

 اطنیب تحول برای آمادگی و نفس از شدگیتهی حقیقی، طلب معنایبه «درداشک و » اینجا

 از علیمت. دارد برتری رسمی آموزش بر عرفانی زیست و شخصی ۀتجرب ساختار، این در. است

 و مولوی عرفانی سنت با دیدگاه این. طلبدمی درون در ایجرقه بلکه شود،نمی آغاز بیرون

: ک.ر) شودمی تلقی روح حرکت اصلی محرک عشقها آن در که است هماهنگ نیز سهروردی

 (.9۰: ۱383 ،نصر
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 طاقت که گر ما زین امانتزهی 

 زهی حسرت که خواهد بود ما را

 جهان عشق را پا و سری نیست

 

 برون آییم ناکرده خیانت 

 ولی حسرت ندارد سود ما را

 جز خون دل او را رهبری نیستبه

 (112: 1388)عطار،               

 نامهالهی در تعلیم فرایند در تمثیل و قصه نقش. 3

 بیان راه زا نه را معرفتی و عرفانی اخلاقی، مفاهیم تا بوده آن بر همواره فارسی، تعلیمی ادبیات

 عطار ۀنامالهی .کند منتقل مخاطب به ذهنی تصویرسازی و تمثیل روایت، ازطریق بلکه مستقیم،

 ریقازط نه را عرفانی تعلیم اثر، این در عطار. است سنت این هاینمونه تریندرخشان از یکی

 که وشیر برد؛می پیش پردازیتمثیل و گوییداستان رهگذر از بلکه خطابه، و نظری مباحث

 بر هک اسلامی، عرفان تربیتی ساختار با هم و است سازگار فارسی ادب بلاغی سنت با هم

 ساده ظاهربه هاییحکایت از استفاده با عطار اثر، این دردارد.  تکیه «عبارت» از بیش «اشارت»

 اثر مخاطب شهود و تخیل وجدان، بر که سازدمی غیرمستقیم آموزش از بنیانی ژرف، اما

 .گذاردمی

 غیرمستقیم تعلیم زبان: تمثیل .3-1

 اخلاقی مفاهیم انتقال کارآمد هایروش از یکی دیرباز از تأویلی، و رمزی زبان عنوانبه تمثیل،

 در مثیلت بالای ظرفیت از آگاهی با نیز عطار. است بوده عرفانی و دینی ادبیات در معرفتی و

 ار مخاطب آموزه، انتقال عین در تا گیردمی بهره آن از نامهالهی در مخاطب، بر تأثیرگذاری

 معنا شفک ابزار بلکه است، بیان ابزار تنهانه عطار، نگاه در تمثیل .وادارد تأمل به و کند درگیر

 ترعمیق هایلایه وجویجست و تفسیر اندیشه، به را مخاطب او تمثیلی هایحکایت. هست نیز

 .دهدمی سوق

ند و کسانی که دامی همچون مرداریپدر با آوردن تمثیلی، دنیا را  ،نامهالهی از حکایتی در

در قالب شیر، پلنگ، کلاغ و هایی نامد و با آوردن سلسله تمثیلمی دنبال آن هستند، مردارتربه

 این در(. 53۱9-53۰5 : ب۱388 )عطار، کندمی معرفیرا بدتر از مردار ، طالبان دنیا جعُل

 نوعی روش، این. شودمی بیدار و سرگرم زمانهم مخاطب تمثیل، از گیریبهره با شاعر داستان،

 .ماندمی باقی مخاطب عاطفی ۀحافظ در که است «خیال در تجربه ازطریق آموزش»
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 سیرم داستان، آن در که است عرفانی سنتی ۀدهندادامه تمثیل، از گیریبهره در گرچه عطار

 صخا عرفانی تربیت برای تمثیل که از است این در عطار است اما نوآوری روح استکمال

 سلوک ازطریق دارند و تربیت شناختیروان بعُد او روایات و هاگیرد؛ شخصیتمی بهره «سالک»

 .گیردمی صورت بیرونی، اخلاق صرفاًنه درونی،

 عرفانی تربیتی متن یک بلکه تعلیمی، اثر یک فقطنه نامهالهیاست  شده باعث امر همین

 ابزار که بیان، ابزار فقطنه عرفان، در داستان: »کوبزرین عبدالحسین تعبیر به .باشد چندلایه

 (.۱25: ۱38۰ ،کوبزرین) «است تربیت

 تدریجی تربیت و پردازیقصه. 3-2

 و هاپرسش طرح با پدر. است تدریجی تربیت اصل تابع پردازیقصه ،نامهالهی سراسر در

 عطار. کشاندمی شهود به درک از و درک، به جهل از تدریجبه را فرزند محور،قصه هایپاسخ

 سؤالاتی با پسر. سازدمی فراهم تدریجی تربیت برای بستری پسر، و پدر میان ایمکالمه طرح با

. هست نیز مخاطبۀ تشن و ناآگاه ذهنۀ نمایند بلکه است، حقیقت جویای تنهانه پرسد،می که

 را خواننده ،ساختار این. محورندقصه و تمثیلی باشند، استدلالی آنکه از بیشتر پدر هایپاسخ

سلطان محمود و » حکایت در .کند کشف را تربیتی معنای روایت، خلال از تا سازدمی وادار

 :کشدمی زیبایی به تصویرخرسندی را بهده و عمیق، قناعت و ، شاعر با یک روایت سا«گازر

 رفت محمود جهاندارمی مگر

 کشیده رزمه کرباس در بند

 کای شهنشاه»جوابش داد گازر 

 ده گز پسند استرا و چو زین جمله ت

 

 گازری را دید در کار ،به ره در 

 «همه کرباس را چند؟این»بدو گفت 

 را کرباس ده گز بس درین راهو ت

 «تا به چند است چرا پرسی ز دیگر

 (307: 1388 )عطار،              

 نه وزهآم. کشدمی تصویر به را دنیا ظواهر فریب و طمع جهالت، عمیق، اما ساده تمثیل این

 تعبیر هب. شودمی منتقل خواننده به حکایت یک نمایش راه از بلکه مستقیم، موعظۀ قالب در

 ار خود آن در خواننده که سازدمی تربیت از نظامی قصه، و نماد زبان از عطار» ،پورنامداریان

 (.2۱2: ۱387 ،پورنامداریان) «کندمی بازیابی
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 معنا عاطفی انتقال و مخاطب پنداریذاتهم .3-3

 ها،شخصیت و مخاطب بین پنداریذاتهم ایجاد ،نامهالهی در قصه کلیدی کارکردهای از یکی

 گاه ه،کودکان گاه که سؤالاتی با است؛ جوینده و سالک انسان نماد پسر. است «پسر» ویژهبه

 هنوز اما تاس دانایی مسیر در که است ایخواننده از تصویری او اند،گستاخانه حتی و گرپرسش

 رمسی در پسر راههم را او و کندمی تعلیمی فرایند وارد را خواننده ساختار، این. است «نادان»

 .دهدمی قرار اصلاح

 دهد ومی شود، پدر او را هشدارمی ششم خواهان یادگیری علم کیمیاگری پسر که زمانی

 :گیردمی شکل پسر و مخاطب بین عاطفی ۀرابط نوعی

 پدر گفتش که حرصت غالب آمد

 دنی رای اچه خواهی کرد دنی

 که دنیی هست زالی هفت پرده

 بینم ز حسرت رفته آرامهمی

 که مرغ حرص را خاک است دانه

 

 کیمیا را طالب آمددلت زان  

 سرای مکر و جای دشمنی را

 برای صید تو هر هفت کرده

 بیارام ای چو مرغ افتاده در دام

 ز خاکش سیری آرد جاودانه

 (348: 1388)عطار،              

 .صرف منطقی استدلال راه از نه گیرد؛می انجام ذهنی ۀتجرب و حس راه از آموزش اینجا، در

 سیر پختگی به خامی از و دانایی به جهل از او پویاست؛ شخصیتی نامهالهی در پسردر واقع 

 تعلیم، رمسی در واقع، در خواننده. است عرفانی تربیت فرایند از تصویری تحول، این. کندمی

 پیش را مشارکتی تربیت نوعی ساختار، این از استفاده با عطار. کندمی پنداریذاتهم پسر با

ز پدر دوم ا پسر جایی، در .سازدمی بدل فعال متعلم به منفعل،ۀ شنوند از را مخاطب که بردمی

 :کندمی بیان تمثیل با را پاسخ پدر وخواهد می علم جادوگری را

 نداری از خدا آخر خبر هیچ

 

 خواهی دگر هیچمی که کار دیو 

 (177: 1388 )عطار،               

 از تربیت تا دهدمی افزایش را هاحکایت عاطفی بار خاص، هوشمندی با عطارهمچنین 

 که ددهمی رخ زمانی واقعی، تأثیر که داندمی او. شود منتقل احساس سطح به شناخت سطح

 . کند احساس بلکه بیندیشد، تنهانه مخاطب
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 معانی کدگذاری در مهارت و روایت بودن چندسطحی .3-4

 حکایات در عطار. هاستآن معنای بودن چندلایه ،نامهالهی حکایات هایویژگی از دیگر یکی

 اخلاقی سطح(، داستان) روایی سطح :کندمی کدگذاری سطح چندین در را مفاهیم خود،

 (.فنا سلوک، اشارات،) عرفانی سطح ( وپند عبرت،)

 ودشمی باعث بلکه دهد،می افزایش را حکایت آموزشی ظرفیت تنهانه گی،چندلای ینا

 ادبیات در هک تفکربرانگیز تربیت نوعی کند؛ کشف را معنا خود، ادراک سطح به بسته خواننده

 (.233: ۱387 پورنامداریان،) دارد عمیق ایسابقه عرفانی

 در را معرفتی و عرفانی اخلاقی، معانی و روندمی فراتر( ماجرا) ظاهری سطح از حکایات

 درک برای مخاطب: است تعلیم تمرین نوعی خود بودن، چندمعنایی این. نددهمی جای خود

، «افربایزید با مرد مس» حکایت در مثال، برای. شودمی تأمل و تفکر از ناگزیر تر،عمیق معنای

 دهد که:می آید و بایزید جوابمی مسافر برای اینکه بایزید او را دعایی کند، نزد او

 افروزجوابش داد شیخ عالم

 که من در آرزوی بایزیدم

 افتاد و کجا شدندانم تا چه 

 چنان در زر وجودش گشت خاموش

 

 ای درویش سی سال است امروز،»که  

 بسی جستم ولی گرَدش ندیدم

 ز من سی سال باشد تا جدا شد

 «ساله احوالش فراموشکه شد سی

 (394: 1388)عطار،               

. است آگاهی و حقیقت درونی صدای بلکه نیست، داستانی شخصیت یک فقط بایزید اینجا

 صرفاًنه برسد، معنا این به خود باید اما است؛ تعلقات از شدن رها تعلیم، که آموزدمی خواننده

 .باشد آن ۀپذیرند

 از منظر تعلیمی، تربیتی و وجه نمادین حکایت یک نمونه تحلیل. 4

 پسرانی و حکیم پدری میان نمادین وگوییگفت انتها، تا ابتدا از که است اثری عطار ۀنامالهی

 وایتیر بستر در که حکایات، این. دهدمی سامان عرفانی هاییقصه قالب در را حقیقت جویای

دکتر  هکچنان .اندعمیق تربیتی و تعلیمی هایپیام حامل هریک اند،گرفته شکل گونهقصه

 انتقال برای است ایوسیله» عطار آثار در حکایت شده، یادآور درستیبه پورنامداریان

 جایبه عطار(. 2۱2: ۱387پورنامداریان، ) «عمیق اما ساده هاییقالب در بلند هاییاندیشه
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 ار خود آن، در تا نشاندمی هاداستان از ایآیینه تماشای به را خواننده صریح، هاینصیحت

 و تمثیلی زبان از گیریبهره با ،نامهالهی حکایات. شود صداهم حقیقت با و بشناسد

 سالک بلکه آورند،می ارمغان به را عرفانی و اخلاقی هایدرس تنهانه نمادین، هایشخصیت

 چارچوب در حکایات این. خوانندمیفرا الهی معرفت و خودشناسی سویبه درونی سفری به را

 به گیشیفت چون) نفسانی هواهای از یکی به پاسخی هریک پسر، شش با پدر وگویگفت

 .دهندمی نشان راها آن بند از رهایی راه و ندهست (و... ثروت قدرت، زیبایی،

 منظر از ادبی، و ژرف نگاهی با ،«پادشاه که علم نجوم دانست» حکایت بخش، این در

 ایروایی ساختار با حکایت، این .شودمی بررسی نمادین وجه و تربیتی محتوای تعلیمی، ساختار

 آموز،برتع چرخشی با سپس و بردمی داستان دل در سفری به را خواننده تمثیلی، و سحرآمیز

 رقص ساخت و نجوم در دانا پادشاهی تصویر ترسیم با عطار. رساندمی معنا ژرفای به را او

 :۱388عطار، ) پنهان کلامی و انگیزغم پایان با اما گسترد،می ظاهری عقلانیت از بستری سنگی،

 بمخاط رسد،می تأمل به روایت از که ساختار، این. کندمی زمزمه را عرفانی اینغمه(، 2544 ب

 نگهبانان، و روزنه قصر، چون عناصری از گیریبهره. داردوامی خویش رفتار در شوکا به را

 قراروم س پسر با پدر وگویگفت چارچوب در که کرده بدل تمثیلی ایینهیآ به را حکایت

 عطار هک غیرمستقیم، شیوۀ این. خواندفرامی خویش سرنوشت در تأمل به را سالک و گیردمی

 .کندمی هدایت حکمت اعماق به داستان سطح از را خواننده است، استاد بدان

 آموزد؛می مادیات به اعتماد جایبه الهی رحمت بر تکیه اب را آن نخست، از نگاه تربیتی

 ۀقبض رد را سرنوشت تواندمی که کرد گمان سنگی، قصر و نجومی دانش بر تکیه با پادشاه

. خواندفرامی قح بر توکل به را سالک که است عبرتی کار، ۀنتیج از او نادانی لیکن گیرد، خویش

 طتوس روزنه شدن بسته دارد؛ تأکید غرور و خودخواهی عواقب از آگاهی بر داستان این دوم،

 رایب ویژهبه درس، این. انجامدمی نابودی به که است الهی نور از قلب انسداد از نمادی پادشاه،

 به ار خویش جان و بگریزد دنیوی تعلقات از تا است راهنمایی است، قدرت طالب که پسری

 ۀحصف بر است زنگاری خودساخته، زندان در او مرگ. آویزد الهی کرانۀبی رحمت به سپردن

 .داردوامی خودبینی از دوری و خویش تصمیمات در بازنگری به را انسان که دل
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 مادی قدرت و( نجوم) ظاهری دانش با که انسانی از است تجسمی پادشاه نمادین، وجهدر 

 اشاره زنی او نادانی و غرور به نماد این لیکن راند، فرمان خویش سرنوشت بر کوشدمی( قصر)

 که مانند،زندان حالدرعین و استوار حصاری سنگی، قصر. کندمی دور حقیقت از را او که دارد

 لهیا بخشحیات جهان از را او بشر، دست ۀساخت حصار، این سازد؛می نمایان را مادی تعلقات

 را وحر انسداد شدنش، بسته با است، رحمت و نور سویبه گشایشی که روزنه،. کندمی جدا

 ربراب در خود حفظ برای بیهوده هایتلاش از نمادی نگهبانان،. دهدمی نشان معنوی رهایی از

 زشیاربی و فنا تجلی زندان، آن در پادشاه مرگ. انجامدمی شکست به درنهایت که تقدیرند

 .داردامیو توکل به نیاز و علم قدرت، با اشرابطه در تأمل به را سالک که است دنیوی تعلقات

 و شود رها مادی حصارهای از تا خواندفرامی درونی سفری به را خواننده حکایت، این

 رغرو خدمت به را نجوم دانش که پادشاهی تصویر با عطار. نهد گام حق با اتصال سویبه

 که ی،سنگ قصر. کندمی وارد ایمان نور بدون عقل بر تکیه بر ظریف نقدی گیرد،می خویش

 نفس از را روح که شودمی بدل زندانی به پایان در است، قدرت ظاهری استحکام یادآور

 گویی شده،بسته ۀروزن. نشاندمی داستان دل در را عارفانه حکمت چرخش، این و رباید،می

 بر تاس یپایان پادشاه، مرگ و کشد،می رخ به را الهی رحمت از قلب انسداد که است اینهیآی

 .مادی تعلقات ارزشیبی

 کندیم دعوت توکل در رهایی زیبایی و دنیا پوچی در تأمل به را سالک روایت، این با عطار

 رحمت به توکل بر تأکید با حکایت این. است هدایت با حکایت درآمیختن او هنر تجلی این، و

 سویبه درونی سفری به را خواننده غرور، عواقب از آگاهی و مادیات بر تکیه جایبه الهی

 هاییدرس تنهانه داستان، این با عطار. خواندفرامی نفسانی تعلقات از رهایی و خودشناسی

 ار روح عرفانی، نگاهی با بلکه آورد،می ارمغان به خودخواهی از دوری و فروتنی توکل، چون

 تهدای حق با اتصال و کمال سویبه را سالک و خواندفرامی الهی معرفت آسمان در پرواز به

  .کندمی

 عطار ۀناممخاطب در مقام متعلمّ در الهی. 5

 محور اثروگوگفتجایگاه مخاطب در ساختار  .5-1

، فراتر وگوگفته، که این داستوار ش« پسر»و « پدر»میان  وگوگفت ازای بر پایه نامهالهیبنای 
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ای از معارف عرفانی و تربیتی را در دل خویش نهان کرده است. بلاغی، گنجینه هنراز یک 

در این منظومه، تجسمی است از مرشد فرزانه، پیر راهنما، عقل کامل و استاد سلوک که « پدر»

نیز در جایگاه شاگردی کنجکاو و « پسر»افروزد. با کلام خویش، چراغی بر مسیر حقیقت می

 .برد که ریشه در ژرفای وجود داردهایی را به آستان حکمت میرسشمعرفت، پ ۀجوانی تشن

علمّ عنوان مترساند، حضور پنهان و ژرف خواننده بهلیکن، آنچه این ساختار را به اوج کمال می

 تنهانهر گشاید؛ پسدل خواننده می سویبهای وگو، با ظرافتی سحرانگیز، دریچهاست. این گفت

 ر را در خود منعکسحقیقی این اث ۀای است که تصویر خواننده آینهلککلام پدر، ب ۀشنوند

ردد و هر گعنوان شخصیتی روایی، جانشین مخاطب بیرونی میترتیب، پسر بهسازد. بدینمی

میان او و پدر، درحقیقت، نجوایی است با روح ما؛ عطار از زبان پدر، مستقیماً با دل  وگوگفت

جوید ر ابیات این اثر، عطار از لحنی مستقیم و خطابی بهره میگوید. در اکثخواننده سخن می

با  کند. این لحنمخاطب اصلی خطاب می مثابۀبهکه گویی کلامی آسمانی است و خواننده را 

وست. او و برای رهایی ا ۀعرفانی، ویژ ۀکند که این نغمخواننده القا می تأکید بر هشدار و پند، به

ه سازد؛ بدین معنا کخواندن را به سفری تعلیمی بدل می ۀ، تجربنامهالهیای ساختار مکالمه

 شود، دل به تربیتتدریج با محتوای عمیق اثر درگیر میای منفعل، به، فراتر از خوانندهمخاطب

درستی خاطرنشان به پورنامداریاندکتر که سازد. چنانسپارد، و در این مسیر، خود را میمی

این  ازطریق، القای مخاطب در نقش متعلمّ است. عطار نامهالهیپسر در  نقش»کرده است: 

در این ساختار، لحن (. 25۰: ۱387« )کنددریافت حقیقت می ۀشخصیت، ذهن خواننده را آماد

او با کلامی که از حکمت  .گشاردهنده است و هم چالشی و افقپدر، هم پندآمیز و هشدا

پایان های بیافق سویبهحال، او را دارد و درعینگمراهی بازمیا از گیرد، سالک رسرچشمه می

نامه کتابِ تعلیم نیست بلکه کتابِ طلب است؛ یعنی مخاطب الهی»شود. معرفت رهنمون می

، و (243: ۱382نژاد، )هاشمی« وجو و تحمل مشقت در راه معرفت باشدآن باید اهل جست

 .دهدرا تشکیل می تعلیم عرفانی عطار ۀاین طلب، خود، جوهر
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 اگر تو هم شبی بر درگه یار

 اگر یک شب به بیداری رسی تو

 ز فقرت خلعتی بخشند جاوید

 گر آن دیده به دست آری زمانی

 بزرگان را که شد کاری مهیا

 چو چشم نیستی در کارت آید

 

 به روز آری زهی دولت زهی کار! 

 به سرحدّ وفاداری رسی تو

 خورشیدبینی چو می یک ذرهکه یک

 قرانیاگر کوری شوی صاحب

 به چشم نیستی دیدند اشیا

 شکر زهرت شود گل خارت آید

 (263: 1388 )عطار،              

 روانی مخاطب ۀآین مثابۀبه« پسر». 5-2

ک فراتر از یشود، شخصیت داستانی معرفی میعنوان یک عطار، اگرچه به ۀنامالهیپسر در 

ت کند. او فردی اسعنوان بازتابی از روان مخاطب ایفای نقش میبهکند و نقش روایی عمل می

دلیل ناپختگی ذهنی و عاطفی، در آغاز مسیر سلوک قرار دارد. این که میل به دانستن دارد، اما به

کشاند. پنداری با پسر میذاتمنفعل به موقعیت هم ۀویژگی، مخاطب را از جایگاه یک شنوند

های مادی که در شخصیت پسر دیده ابتدایی، و کشش به لذت هایشک و تردیدها، پرسش

سیر معنوی است. از منظر  ۀهای درونی خواننده در مراحل اولیشود، بازتابی از دغدغهمی

ای عنوان نمایندهبه «پسر»عرفانی، تعلیم باید با سطح روحی و معرفتی سالک سازگار باشد، و 

 ۀحال انگیزو درعین های دنیوییل به لذتاز این سطح، ناپختگی، غرور جوانی، تما

شناسی عرفانی، با توجه به روان هاخود جمع کرده است. این ویژگی وجوگری را درجست

، هایی سطحیمخاطب انسانی در مسیر سلوک هستند که با پرسش ۀحالات اولی ۀدهندنشان

 شود.های مادی آغاز میاغلب متأثر از ظاهر دین یا جذابیت

 گفتا: اگر آب حیاتمپسر 

 نم هیچ کاریآ نباید کم از

 الحیاتم نیست روزیگر از عین

 پدر بگشاد راهش در هدایت

 

 نخواهد داد از مردن نجاتم، 

 که بشناسم که چیست آن آب باری

 فروزیبود از علمِ آنم دل

 به پیش او فروگفت این حکایت...

 (282: 1388)عطار،               



 ۱4۰4 زیی، پامهفتوشصت شمارۀ، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی  /   ۱8

درک ظاهری از دنیا یا دین است، در تضاد با  برمبتنیهای پسر، که معمولاً ساده و پرسش

 دار، تمثیلی و حاوی مفاهیم عرفانیهای پدر، با ساختار لایهپاسخ. گیردهای پدر قرار میپاسخ

به معرفتی میان متعلمّ )پسر و ۀعمق بینش مرشدانه است. این تضاد، فاصل ۀدهندعمیق، نشان

ن ابزاری عنواکند. عطار از این گسست معرفتی بهبع آن مخاطب( و معلم )پدر( را برجسته میت

های پاسخ ۀجای ارائها بهوگوگفت .کندبرای طراحی یک سیر تدریجی تربیتی استفاده می

تربیتی  های، تجربهفرایندکنند. این کشف و تجربه هدایت می فرایندمستقیم، مخاطب را به 

 پرسش و ۀسازد؛ او با همراهی فکری با پسر، از مرحللمس می برای خواننده قابل دشوار را

تربیت عرفانی، » رسد.از مفاهیم عرفانی میتر هایی عمیقتدریج به درکگذرد و بهتردید می

: ۱38۰، )پورجوادی« کنددیگران است و حکایت، این تجربه را عینی می ۀتجرب ازطریقتربیت 

پنداری با پسر، ذاتدهد که عطار با قرار دادن مخاطب در جایگاه هماه نشان میاین دیدگ(. ۱49

 .کندتربیتی دعوت می فراینداو را به مشارکت فعال در 

  مشارکت ذهنی خواننده ازطریقتربیت . 5-3

 درونی یآمادگ با و تدریجی، مشارکتی، بلکه نیست، خطی و سویهیک هرگز تعلیم عرفان، در

 :گیردمی صورت طریق دو از مشارکت این نیز نامهالهی در. است همراه

 آلود. زبان نمادین و ایهام5-3-1

های های میان پدر و پسر، از ویژگیوگوگفتویژه در عطار، به ۀنامالهیزبان مورد استفاده در 

ن ایکند. آلود برخوردار است که نقش مهمی در تربیت ذهنی خواننده ایفا مینمادین و ایهام

برای د. کند که معانی چندلایه دارناستفاده می هارهزبان، برخلاف نثر مستقیم، از تصاویر و استعا

کند تا فراتر از سطح ظاهری متن پیش برود و به خواننده را وادار می ،«زندان»مثال اشاره به 

راحی ن سالک طتر بپردازد. از منظر عرفانی، این روش با هدف قرار دادن ذهتفسیر و تأمل عمیق

کند. آلودگی، خواننده را به مشارکت فعال در کشف معنا تشویق میهامیشده است؛ عطار با ا

 ترتدریج توانایی درک مفاهیم عمیقرا نوعی تمرین ذهنی تلقی کرد، بهتوان آن که می فراینداین 

خواننده را به های صریح، کند. زبان نمادین، با اجتناب از پاسخرا در مخاطب تقویت می

 دارد، که این خود بخشی از سیر تربیتی اوست.های پنهان حقیقت وامیوجوی لایهجست
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 پدر گفتش درین شوریده زندان

 اگر خواهی بلندی برتر از چاه

 آخر وصف مستور»پیمبر گفت: 

 «بلاشک حبّ جاه و حبّ ما است

 

 توان شد از بلندانمی به طاعت 

 جاه توان کز طاعتی یابی بهِ از

 که آن از مغز صدیقان شود دور

 را این جاه جستن پس وبال استو ت

 (232: 1388)عطار،               

 . آزمایش اخلاقی مخاطب با قصه5-3-2

ای عنوان ابزاری برها بهمشارکت ذهنی، استفاده از قصه ازطریقهای تربیت یکی دیگر از راه

 کنند کههایی را ترسیم میها اغلب موقعیتقصه، نامهالهیآزمایش اخلاقی مخاطب است. در 

های مادی یا شوند، مانند مقاومت در برابر لذتهای اخلاقی مواجه میها با انتخابشخصیت

برانگیز، خواننده را به سناریوهای چالش ۀبا ارائ هاهای راه سلوک. این قصهش سختیپذیر

ها تا واکنش خود را در برابر این موقعیتکنند کشانند و او را وادار میموقعیت مشابهی می

فرد  شناختراه خصوص تعالی درحضرت موسی از حقای مثال، حکایتی که بر. ارزیابی کند

 کند. های خود دعوت می، مخاطب را به بازاندیشی در ارزشدپرسمیمحتاج و درویش 
 مگر پرسید موسی از خداوند

 -دشمن گیر یا دوست -ز خلقان کیست

 ای رهین نعمت ماخدا گفت 

 که آن کز قسمت ما در نفیر است

 

 مثل و مانندای دارندۀ بی»که  

 «تر اوست؟که هم محتاج و هم درویش

 کسی کو سرکشد از قسمت ما

 اگر روز است و گر شب در زحیر است

 (277: 1388 )عطار،              

کشد. از را به چالش می، نوعی آزمایش عملی است که ذهن و اخلاق خواننده فراینداین 

دیدگاه عرفانی، این آزمایش، سالک را از حالت منفعل خارج کرده و او را به کنشگری در مسیر 

 های غیرمستقیم، به مخاطبتجربه ۀبا ارائ هاکند. قصهخودشناسی و اصلاح اخلاقی هدایت می

های اخلاقی نتخابهایی از نتایج امستقیم با خطرات، درس ۀدهند تا بدون مواجهاجازه می

 کند.ی تعاملی و شخصی تبدیل میفرایندبیاموزد، که این امر، تربیت را به 

های آلود و استفاده از قصهدهد که عطار با طراحی زبان نمادین و ایهاماین موضوع نشان می

 دهد. زبان نمادین، با اجتناب ازمشارکت ذهنی ارائه می برمبتنیآزمایشی، یک مدل تربیتی 
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دارد و او را به تفسیر و تأمل معانی چندگانه، ذهن خواننده را به فعالیت وامی ۀادگی و ارائس

طح کند تا از سکند. این روش، با ریشه در سنت عرفانی، به سالک کمک میعمیق ترغیب می

ها نآ کنند؛عنوان آزمایشگاه اخلاقی عمل میها بهسوی دیگر، قصهاز. ظاهر به عمق باطن برسد

 اهای خود ربیابد و واکنشها آن تواند خود را درکنند که خواننده میاریوهایی را خلق میسن

اطب دهند که در آن، مختربیتی پویا را شکل می فرایندهم، یک آزمایش کند. این دو رویکرد، با

ل با شود. این مدصرف به یک شریک فعال در سیر معنوی تبدیل می ۀکننددریافتاز حالت 

نی تبدیل ای خودانگیخته و دروتحمیلی به تجربه فرایندتکیه بر تعامل ذهنی، تربیت را از یک 

 .سازی سالک برای درک حقیقت عرفانی استکند، که هدف نهایی آن، آمادهمی

 شهود تا پرسش از مخاطب؛. 5-4

 نگری آغازای است که از سطحیعطار، سفری تدریجی و چندمرحله ۀنامالهیسفر مخاطب در 

شود. و از پرسش به شهود ختم می شود و به درک عمیق، از وابستگی به دنیا به قطع تعلقمی

ه پسر با جایی ک ؛شودهای میان پدر و پسر به تصویر کشیده میوگوگفت ازطریق، فراینداین 

ها که اغلب ساده و شود. این پرسشثر از مادیات وارد داستان میهای ابتدایی و متأپرسش

اند که با کنجکاوی و عدم سالک ۀاولی ۀمرحل ۀدهندظاهر دین یا دنیا هستند، نشان برمبتنی

، داردآگاهی کامل همراه است. با پیشرفت روایت، هر گامی که پسر در مسیر دانایی برمی

پنداری با ذاتدلیل همتنها بهکند. این رشد، نهصورت موازی با او رشد میمخاطب نیز به

ذهنی  تأمل و مشارکتخاطر طراحی تعاملی متن است که خواننده را به شخصیت پسر، بلکه به

 وادارد.

عنی دیالکتیکی است؛ ی فرایندسویه، یک های خطی و یک، برخلاف روشنامهالهیتعلیم در 

مخاطب به چالش کشیده های عمیق پدر، ذهن های سطحی و پاسختضاد میان پرسش ازطریق

ه تعلقات ب رسد. این سیر، با گذر از وابستگیتدریج به سطوح بالاتر معرفت میشود و بهمی

 .رودمی پیش باطن بر تمرکز و تعلق قطع مرحلۀ به، لذت یا قدرت، ثروت، مانند مادی

ر این کند. دپایان یک مکاشفه عمل می مثابۀبهاوج این سفر است و  ۀنقط ،نامهالهی پایان

های مکرر ندارد، زیرا دریافت او درونی شده و به شهود دیگر نیازی به پرسش« پسر»مرحله، 

و  هامواجهه با قصه ازطریقسیر تدریجی است که  ۀتبدیل شده است. این تحول، نتیج
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 به کهـ  دانش ۀ، از مرحلفرایندهای پدر به دست آمده است. مخاطب نیز در این راهنمایی

درک شهودی و درونی  یعنی رسد؛می بینش بهـ  است محدود سطحی هایپاسخ و اطلاعات

ی موفقیت عطار در طراح ۀدهنداز حقیقت که فراتر از کلمات و مفاهیم است. این تغییر، نشان

تنها انتقال معرفت، بلکه بیداری درونی و رسیدن به یک مدل تربیتی است که هدف آن، نه

 از و آگاهی به جهل ازـ  شهود است. از منظر عرفانی، این سیر با مراحل سلوک ۀمرحل

را به اثری فراتر از یک روایت ساده  نامهالهیست و راستاهمـ  حقیقت با وحدت به خودآگاهی

 کند.تبدیل می

 برتنیمببا طراحی سفر مخاطب از پرسش به شهود، یک چارچوب تربیتی عرفانی عطار 

کز رهای سنتی که بر انتقال اطلاعات تمبرخلاف آموزش فراینددهد. این دیالکتیک ارائه می

 زطریقا، نامهالهیدارند، بر تحول درونی و رشد ذهنی تأکید دارد. دیالکتیکی بودن تعلیم در 

اد، ذهن تضگیرد. این پدر شکل می ۀهای چندلایهای ابتدایی پسر و پاسختضاد میان پرسش

 دهد. سیر ازنگری به تفکر عمیق سوق میدارد و او را از سطحیمیمخاطب را به فعالیت وا

کلیدی است که با کاهش تعلقات مادی و افزایش  ۀوابستگی به دنیا به قطع تعلق، یک مرحل

تمرکز بر باطن همراه است. پایان مکاشفه، که با حذف نیاز به پرسش و دستیابی به شهود 

نهایی سلوک است. این مرحله، در عرفان  ۀرسیدن به مرحل ۀدهندشود، نشانمشخص می

عطار با این . شودبا حقیقت یا درک شهودی از وجود تعریف می عنوان وحدتاسلامی، به

ه خواهد ککند و از او میتربیتی دعوت می فرایندساختار، مخاطب را به مشارکت فعال در 

تدریج به بینش دست یابد. این های او را تجربه کند و بهببیند، پرسشخود را در مسیر پسر 

تنها آموزش، بلکه هدایت کند که هدف آن، نها تبدیل میرا به یک متن پوی نامهالهیرویکرد، 

 .خودشناسی و شهود است سویبه

 ودن مسیر طریقت توسطپیمهمان  نامهالهیگوی پدر با پسرها در وگفت ،به بیان دیگر

 وسالک با کسب احوال و مقامات مختلف، و طیّ مراحل ترتیبی که ای هگونسالک است؛ به

توحید،  ۀقت، مرتبیحق ۀپس از آن به مرتب یا همان پسر رسد و سالکمیبه پایان تربیتی 

ابد که هرچه هست فانى است و در سراسر عالم جز ین مرتبه سالک درمىیوندد. در ایپمى

بیند و به غیر چیز را در حق خلاصه میهستی دیگری وجود ندارد. لذا همه وجود باقی حق،
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هر وجود و صفت و فعلی فقط منسوب به حق است  ،ترتیب. بدینکندحق هیچ توجهی نمی

 .شودو هرگونه تمایز و تغایری میان خدا و عالم نفی می

ید زبزرگی بای»کند که بیان می« بایزید با آن مرد سائل که او را در خواب دید»در حکایت 

 کرد چهدهد که سؤال و چه کرد؟ بایزید پاسخ میتعالی با ترا در خواب دید و پرسید که حق

رک همه شاینضرت عزت تو باشد و باح ۀخداوندا چیزی نیاوردم که شایست :ای؟ گفتمآورده

)آن شب شیر شرک نبود؟(. گفت شبی شیر  اللبّن؟ ةلیلتعالی فرمود: و لا نیز نیاوردم. حق

تعالی شیر خوردم و شکمم به درد آمد حق خورده بود شکمم به درد آمد به زبانم رفت که

با من عتاب کرد یعنی جز از من کسی دیگر در کار است؟ چون درد شکم را به شیر  بدین قدر

 .(3458-3448 : ب۱388 )عطار،« را انکار کردی ت دادی پس توحیدنسب

تا آخرین، در هریک از مراتب، درصد  پسراولین  پرسش ، ازنامهالهیعطار در سرتاسر 

گام از خود و بهدر منازل گوناگون بکوشد گامباید  (سالک) پسرتبیین این امر برآمده است که 

 ۀکلی از غیر خدا تهی گشته و با آراسته شدن به صفات الهی به مرتبآید و به ماسوی الله بیرون

منزل توحید است که عطار از آن به تفرید  ۀفنای در حق برسد. به عبارتی فنا، شرط و هم ثمر

ها و تعددها به چشم نیامده و حقیقت ثرتکند و درنتیجه آن کیعنی نیست شدن تعبیر می

 شود. جا دیده میهمهتوحید و احدیت در 

ر شود که دهنگامی که در فنا دوگانگی انسان و خدا از میان رفت، این حقیقت آشکار می

که شاعر بیان ای گونهبرابر حق، غیری در عالم نیست تا فعل و صفتی به او انتساب یابد. به

ها یعنی اراده ؛شودخدا یکی می ۀای با خواست و ارادت، هر خواست و ارادهبا نفی غیریکند می

 شوند.حق فانی می ۀدر اراد

 چو مشرک بود هر کو در دویی بود

 

 

 بلای من منی بود و تویی بود 

 

             

 چو برخیزد دو بودن از میان راست

 

 خواستهم این خواست وان ه یکی گردد ب 

 (        189: همان)   

دارد می کند و بیانمی به همین نکته اشاره« ال کردن سائل از مجنونؤس» در حکایتعطار 

، وحدانیت و یگانگی توحید ۀعاشق در پی آن است که با فانی شدن در معشوق، مرتب که
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 در«. یگانگی عشق و عاشق و معشوق»مگر با  شودنمیمعشوق را درک کند. این امر محقق 

 :واقع، اصل بر این است که میان عاشق و معشوق اتحادی قوی است

 یکی چون آشکارا گشت اینجا

 اگر هستی به جان او را خریدار

 چنان گم شو که دیگر تا توانی

 

 دویی را نیست یارا گشت اینجا 

 برو گم گرد تا آیی پدیدار

 ینزندگانیابی خویش را در 

 (     394-393: همان)            

  گیریتیجه. ن6

ی، با ترین آثار ادبیات عرفانی و تعلیمی فارسعنوان یکی از برجستهعطار نیشابوری، به ۀنامالهی

وگومحور و حکایات تمثیلی، نظامی تربیتی را خلق کرده که مخاطب گیری از ساختار گفتبهره

ازد. این پژوهش با رویکرد سرا از سطح ظاهری حکایت به عمق باطنی هدایت رهنمون می

پردازی، و رهایی چون تمثیل، قصهنشان داد که عطار با استفاده از ابزاتحلیلی توصیفی

 ی تدریجی و پویا برای تعلیم و تربیت معنویفرایندهای چندلایه میان پدر و پسر، وگوگفت

ه با ایجاد پردازد، بلکتنها به انتقال مفاهیم اخلاقی و عرفانی مینه فرایندطراحی کرده است. این 

کند که از رکت ذهنی و عاطفی مخاطب، او را به سفری درونی دعوت میفضایی برای مشا

دت نهایت وحدرهای مادی آغاز شده و به شهود، خودشناسی، و های ابتدایی و وابستگیپرسش

های این مطالعه حاکی از آن است که عطار با هوشمندی، از یافته شود.با حقیقت الهی ختم می

بازنگری  تر ویات بهره گرفته تا مخاطب را به تأمل در مفاهیم عمیقآلود حکازبان نمادین و ایهام

خود، از سطح روایی  ۀ، با ساختار چندلاینامهالهیدر رفتار و باورهای خویش وادارد. حکایات 

ند و یابگسترش می )داستان( به سطوح اخلاقی )پند و عبرت( و عرفانی )اشارت و سلوک(

ات دنیوی، ضرورت توکل بر حق، و اهمیت تهذیب نفس ش در پوچی تعلقوامخاطب را به ک

کند و ای روانی برای مخاطب عمل میآینه مثابۀبهدر این اثر، « پسر»کنند. شخصیت هدایت می

پنداری و ذاتبا بازتاب حالات ناپختگی، کنجکاوی، و کشش به مادیات، خواننده را به هم

عنوان نماد مرشد حکیم، با به« پدر»مقابل، ند. درکدر مسیر تحول معنوی دعوت می همراهی

کند، بلکه ذهن و قلب مخاطب را برای تنها راهنمایی میمحور، نههای تمثیلی و قصهپاسخ

از منظر تربیتی، عطار با تأکید بر مفاهیمی چون عشق، درد، و  سازد.پذیرش حقیقت آماده می
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ظاهری،  ده است که فراتر از انتقال دانشی درونی و تجربی تبدیل کرفرایندتواضع، تعلیم را به 

اهی اخلاقی آزمایشگ مثابۀبه، نامهالهیبه دنبال تطهیر نفس و بیداری باطنی است. هر حکایت در 

های معنوی و اخلاقی مواجه ساخته و او را به بازاندیشی کند که مخاطب را با چالشعمل می

یرمستقیم، که ریشه در سنت عرفانی اسلامی غ ۀدارد. این شیوهایش وامیها و انتخابدر ارزش

های مستقیم، مخاطب را به کنشگری فعال در مسیر خودسازی و دارد، با اجتناب از نصیحت

بایزید »یا « پادشاه که علم نجوم دانست»هایی چون کند. برای نمونه، حکایتسلوک ترغیب می

ق هایی عمیدوری از توحید، درس با نمایش پیامدهای غرور، تکیه بر مادیات، و« با مرد سائل

ری نوآو شود.عاطفی و ذهنی مخاطب ماندگار می ۀدهند که در حافظاز فروتنی و توکل ارائه می

 و تربیت نهفته است. او با طراحی ساختاری عرفان، روایت ۀ، در تلفیق هنرمنداننامهالهیعطار در 

گیرند، میق پدر در تقابل قرار میهای عهای سطحی پسر با پاسخدیالکتیکی، که در آن پرسش

مخاطب را به سفری تدریجی از جهل به آگاهی، از تعلقات مادی به قطع تعلق، و از دانش 

کند. این سیر تربیتی، که با مراحل سلوک عرفانی ظاهری به شهود باطنی هدایت می

کشف  ندفرایر کند که دای منفعل به سالکی فعال تبدیل میراستاست، مخاطب را از شنوندههم

حدت با شهود و و ۀحقیقت مشارکت دارد. پایان این سفر، که در آن پسر به مرتب ۀمعنا و تجرب

دهد، بلکه تنها آموزش میموفقیت عطار در خلق اثری است که نه ۀدهندرسد، نشانحق می

 توانمیعطار را  ۀنامالهیدرنهایت،  دهد.الله سوق میفی یکمال و فنا سویبهروح مخاطب را 

ند ادبیات مانراهی عرفانی و تربیتی دانست که با پیوند حکایت و هدایت، ظرفیت بیۀ نقش

 گذارد. این اثر، با تأکید بر اصولعرفانی فارسی را در پرورش روح و روان انسان به نمایش می

عرفانی چون عشق، رنج، و توحید، مخاطب را به تأمل در معنای هستی و جایگاه خویش در 

ترین معماران تربیت معنوی عنوان یکی از بزرگکند و جایگاه عطار را بهرابر حق دعوت میب

که  دهد که ادبیات تعلیمی، هنگامینشان می نامهالهی ۀنماید. مطالعدر ادبیات فارسی تثبیت می

 یتواند فراتر از یک متن ادبی، به ابزاری براپردازی درآمیزد، میبا عمق عرفانی و هنر قصه

 .تحول وجودی و رسیدن به حقیقت متعالی تبدیل شود
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